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طاهــره خانــم مــادر 
موفقــی هم هســت. 
نــش  ا و بــه فرزند ا
امانت داری را آموخته 
و دغدغــه کار خ�یــر را 
در وجودشــان کاشته 
�یــن  اســت. ثمــره ا
ترب�ــت همــاری و 
همراهــی فرزندانش 
در کارهای خ�یر اوســت

آن هـا کمـک بـه مسـتمندان را از کارهـای کوچک 

مثـل خرید یخچال و تلوزیـون و ... شروع می کنند 

و به کارهـای بزرگ تری مثل خریـد خانه برای این 

افراد می رسـند.

بـه افـراد زیـادی کـه در روسـتاها صاحـب زمیـن 

بوده انـد، کمـک کرده انـد  تا خانـه خـود را در آنجا 

بسـازند. خانواده هـای زیـادی را تحـت حمایـت 

دارند و ماهانه بسته های معیشتی و کالاهای مورد 

نیاز را برایشـان تأمیـن می کنند. خانم قاسـمی و 

دوستانش حواسشـان به خرید میوه های نوبرانه 

هـم بـوده و بهـار هر سـال با یـک بـاغ دار قـرارداد 

می بندنـد و بـرای این خانواده هـا آلبالو و گیلاس 

و ... ارسـال می کنند.

طی این سـال ها تعدادی مسـجد و غسـال خانه 

در روستاهای اطراف مشهد به دست یاریگرشان 

سـاخته شـده اسـت. آن هـا تعـدادی معلـول 

نـد و  و بیـمار خـاص را زیـر بـال و پـر گرفته ا

ز  ن کمـک می کننـد تـا ا یشـا ه ها د نوا بـه خا

 پـس هزینه هـای درمـان و نگهـداری آن هـا 

برآیند.

ایـن کمک هـا در دوران کرونـا هـم قطـع نشـده 

و ادامـه داشـته اسـت. ایـن گـروه خیـر در زمـان 

شـیوع کرونا سـی دسـتگاه هواسـاز به حرم هدیه 

کـرده  و کـه بعـد از ثبـت در دفـر نـذورات حـرم بـه 

بیمارسـتان های کاشـمر و چناران و ... اهدا شـده 

اسـت. خریـد دسـتگاه های اکسیژن سـاز بـرای 

مراکـز مختلف هـم دیگر فعالیتشـان بوده اسـت. 

خانم قاسـمی معتقد اسـت همه باید پای کار خیر 

باشـند و منتظـر بقیه نماننـد. او می گویـد: کمک 

مردمـی خیـر و برکت دارد. مـا نبایـد منتظر دولت 

و مسـئولان بمانیـم و به آن هـا متکی باشـیم. مثل 

زمـان سـیل و زلزلـه، همـه بایـد همـکاری کنیـم و 

مشـکلات را حـل کنیم.

تـا بـه حـال بـرای بیـش از ۵۰۰ عـروس جهیزیـه 

تهیه کرده انـد. تعداد سیسـمونی های خریداری 

شـده هم کمـر از این ها نیسـت. خانم قاسـمی از 

وسـواس در انتخاب کالا هـا موقع خریـد جهیزیه  

می گویـد: موقـع خریـد جهیزیـه و سیسـمونی 

بهریـن و قشـنگ ترین ها را انتخـاب می کنـم. 

بعضی هـا شـاکی می شـوند کـه چقـدر وسـواس 

بـه خـرج می دهـی. درجوابشـان می گویـم اگـر 

مـادر خودشـان هـم بـود همیـن کار را می کـرد. 

می خواهم هیـچ کمبودی نداشـته باشـند. البته 

موقـع خریـد، بعضـی از کاسـب ها هـم همـکاری 

می کنند و در کار خیر شریک می شوند. اگر در این 

مسـیر هدفمان رضـای خدا باشـد و از خودنمایی 

 و ریـا بپرهیزیـم، خـود خـدا همـه کارهـا را درسـت 

می کند.

البتـه پیگیـری و انجـام همـه ایـن امـور بـر عهـده 

خانـم قاسـمی و دسـت باکفایتـش بـوده اسـت و 

خیریـن صرفا تأمیـن هزینه را برعهده داشـته اند. 

طاهـره خانم هـم این کارها را با دقـت و بدون هیچ 

سر و صدایـی انجـام داده اسـت تـا غـرور و آبـروی 

نیازمنـدان ذره ای خدشـه دار نشـود.

کارهای خیرشان یکی دوتا نیست

حمایت از ۴۸۰ دانش آموز

در منطقـه تبـادکان مشـهد 

نه روزی  مدرسـه ای شـبا

بـه نـام ام هانـی وجـود دارد 

کـه دانش آموزانـش دختران 

سـت  پر سـت و بی سر پر سر بد

هسـتند. دانش آمـوزان ایـن مدرسـه 

محصـلان مقطع متوسـطه اول و دوم 

هسـتند. از نظـر طاهره خانـم، همـه 

دختران ام هانی فرشـته اند و از  آن ها 

این طـور تعریـف می کنـد: دخـتران 

این مدرسـه حـرف ندارند. هـم از نظر 

درسـی و هـم از نظـر تربیتـی بسـیار 

عالـی مـورد تعلیـم قـرار می گیرنـد. 

این مدرسـه مدیر توانمند و دلسوزی 

دارد بـه نـان خانـم سـهیلا دوزنـده که 

شـبانه روزی بـرای دانش آموزانش در 

حـال تلاش اسـت.

خانـم قاسـمی و دوسـتان خیـرش 

کمـک کردنـد بـرای مدرسـه چـاه آب 

حفـر شـود. آشـپزخانه ای هـم بـرای 

مجتمـع شـبانه روزی سـاخته اند تـا 

افـراد سـاکن در آن در رفـاه بیشـتری 

باشـند. حایت هـای آنـان فقـط بـه 

ایـن موارد محدود نمی شـود و از هیچ 

کمکی برای دانش آموزان دریغ ندارند. 

از تهیـه و تأمیـن مـواد غذایـی، لباس 

و لـوازم التحریـر و ... گرفتـه تـا سـایر 

وسـایل مـورد نیاز، همـه را بـرای آن ها 

فراهـم می کننـد.

او درباره دغدغه خودش و دوستانش در 

رابطه با ادامه تحصیل این دانش آموزان 

: خیلـی  هـد ضیـح می د چنیـن تو

از دخـتران ام هانـی بی سرپرسـت 

هسـتند و بـه خاطـر نداشـن حامـی 

مالی نمی تواسـتند بـه تحصیل ادامه 

دهند. بعضی ها از روستاهای اطراف و 

از مسیرهای بسیار سختی می آمدند 

و حتی برای تأمیـن هزینه رفت درآمد 

هـم مشـکل داشـتند. آن هـا معمـولا 

تحت سرپرستی اقوام نزدیک بودند 

و علی رغـم میلشـان، بعـد از گرفـن 

دیپلـم مجبـور بـه ازدواج می شـدند. 

خیرین از آن ها حایت کردند و مسیر 

زندگی شـان عـوض شـد. آن هـا حـالا 

می تواننـد بـه دانشـگاه برونـد. تمـام 

هزینه های دوران دانشجویی شان هم 

تا چهـار سـال تأمین می شـود. علاوه 

بـر آن، ماهانـه مقداری پول بـه عنوان 

پول تـو جیبـی دریافـت می کنند.

ایـن خیر پرتـلاش ادامـه می دهـد: ما 

موقع ازدواج و بعد از آن هم دخترانمان 

را رها نمی کنیم و در کنارشان می مانیم. 

خیرین برای خرید جهیزیه، سیسمونی، 

شیرخشـک، پوشـک و ... هـم سـنگ 

تمـام می گذارنـد. گاهـی وقتـی بـه 

آنجا مـی روم، بعضی دختران که حالا 

مـادر شـده اند فرزندانشـان را با خود 

می آورنـد و بـه مـن نشـان می دهنـد. 

می گویند شا مادربزرگ بچه های ما 

هسـتید. خدا می داند که من هم همه 

آن هـا را ماننـد دختر خـودم می دانم. 

بـه آن هـا گفتـه ام همیشـه فکـر کنیـد 

من مادر شـا هستم.

خانـم قاسـمی همیشـه سـعی کـرده 

اسـت عـزت نفـس دخـتران ام هانـی 

حفظ شـود. به گفته او بعضی ها موقع 

دریافـت کمک ها خجالت می کشـند 

و ناراحـت می شـوند امـا او بـه آن هـا 

مادرانـه محبـت می کنـد تـا چنیـن 

احساسـی نداشـته باشـند.

فرزند صالح، یاور مادر

طاهـره خانم مادر موفقی هم هسـت. او بـه فرزندانش امانـت داری را آموخته 

و دغدغـه کار خیـر را در وجودشـان کاشـته اسـت. ثمـره این تربیـت همکاری 

و همراهـی فرزندانـش در کارهـای خیـر اوسـت. البتـه در این چندسـاله یار و 

یـاور همیشـگی اش همسرش بوده که طاهره خانم حسـابی قدردان اوسـت. 

خانـم قاسـمی می گویـد: خانه مـا پایگاه خیر شـده اسـت. اکثر اوقـات طبقه 

پاییـن منـزل مـا بـه عنـوان انبـاری بـرای نگهـداری جهیزیـه و سـایر وسـایل 

خریداری شـده برای مسـتمندان است.


